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  معناشناسی شهود و کارکردهاي آن از دیدگاه شیخ اشراق

  1شهناز شایان فر

  2مهناز امیرخانی

  3سیده زهرا حسینی

  :چکیده

فلسفه توانست نظامی بدیع را به نام   هعرصالدین سهروردي با طرح شهود در  شیخ شهاب

رو به انحطاط را در قـالبی جدیـد     هحکمت اشراق تأسیس نموده و در پی چنین اقدامی فلسف

ایـن جسـتار در صـدد اسـت تـا بـا بررسـی تعریـف شـهود، اقسـام، جایگـاه و            . احیا نماید

 ـ   . یش تبیـین کنـد  کارکردهاي آن در فلسفه سهروردي اقدام ابتکاري سـهروردي را بـیش از پ

پرسش اساسی این جستار نیز به کارکردهاي شهود در فلسفه سهروردي و رابطه میـان شـهود   

اي تعقلـی  آیا ورود شهود به عنـوان ابـزار شـناخت عرفـانی در عرصـه     : و تعقل مرتبط است

پذیر خواهد بود؟ در صورت امکان، کارکرد شهود در فلسـفه چیسـت؟ دسـتاورد ایـن     امکان

رسـانی بـه سـاحت تعقلـی      کاربرد شهود در یک نظام فلسفی بدون آسیب: عبارتند ازجستار 

پذیر است و شهود به نحوي توانمند در حل معضلات فکري و فلسفی راهگشـا   فلسفه امکان

انتخاب مسأله  -1: از جمله کارکردهاي شهود درنظام فلسفی حکمت اشراق عبارتند از. است

 -3براي دستیابی به حـد وسـط برهـان؛    اي  مقدمه -2شهود؛  در پی اهمیت یافتن آن در پرتو

 .تحلیل بهتر مسأله

  : ها کلید واژه

  .شهودي، شهود  هشیخ اشراق، حکمت بحثی، حکمت ذوقی، فلسف

                                                 
 sh.shayanfar@alzahra.ac.ir:نویسنده مسئول).س(استادیار دانشگاه الزهرا  -1

  )س(استادیار دانشگاه الزهرا  -2
 ) س(کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا  -3



 

 

  پیشگفتار

جهت دسـتیابی بـه معرفـت حقیقـی،در     ) شهود(یا قلب  )برهان( عنایت به دو طریق عقل

طول تاریخ حیات فکري بشر، ملحوظ بوده و آدمی همواره خویشتن را با این پرسش اساسی 

کـدامیک از دو طریـق عقلیـا قلـب، جهـت وصـول بـه حقیقـت، مـؤثرتر و          «مواجه یافته که 

اي را بندي دوگانـه می تقسیمبتوان در میان متفکرین اسلاشاید امر در بادي» ؟استتر کاربردي

و گروهـی دیگـر را حامیـان     یعقل ـ ر طریـق اي را طرفداعدهو  در این خصوص لحاظ نمود

ها و اختصاصات هـر یـک از ایـن دو روش،    نظر در ویژگیاما دقّت .کردمعرفی  شهودطریق 

که حصر نظر و بـه کـارگیري    کرد برخی بزرگان فکر و اندیشه بشري را به این مهم رهنمون

راهگشـا نبـوده   چندان  هر یک از این دو روش به تنهایی در مسیر دستیابی به معرفت حقیقی

 پاسـخی باشـد بـه    استفاده از هر یک از ایـن دو روش بـه تنهـایی، نتوانسـته     عبارتیبه. است

 .»ت؟شناخت حقیقی و راه وصول به آن چیس«فکري آدمی مبنی براین کهي  هپرسش و دغدغ

حـق اسـت،    آن چهکارگیري توأمان این دوروش بشر را در ایصال به ه که تلفیق و ب در حالی

 )ق. ه 587 -549( الدین سهروردي توان شیخ شهابدر همین راستا، می. نمودتوانمند خواهد

 ـ استکه از اعاظم متفکران اسلامی  معروف به شیخ اشراق را گیـري  کـار ه ؛ به عنوان مبتکـر ب

کـارگیري  ه شناخت با ب  هدر حوزاو . به حساب آورد سیشنامعرفتي  هی در عرصچنین روش

درواقـع  . اي بـدیع گردیـد  نظامی فلسفی به شـیوه   ههر دو روش عقل و شهود، موفق به عرض

اي شـهودي بـه   گـذاري نمـود، فلسـفه   الدین سهروردي پایهتوان مکتبی را که شیخ شهابمی

با این اعتقاد که جمع میان عقل و شهود مسیر وصول راق شیخ اشبه بیان دیگر . حساب آورد

-کـه درعـین بهـره    نظامی. ریزي نمودرا پایهبدیعی سازد، نظام فلسفی به حق را هموارتر می

اي اساسـی  شهودي را نیز به عنـوان شـیوه    هواستدلالی، طریق دل و شی  هگیري از عقل و شیو

ه حکم ـ« با توجه به چنین نگرشیسهروردي مهمترین اثر خویش را.است مورد توجه قرار داده

حـال بـا توجـه     .کتابی که مشتمل بر هر دو حکمت بحثی و ذوقی بوده است. نامید» الاشراق

به ابداع و نوآوري منسوب به سهروردي، در خصوص تلفیق عقل و شهود در نظامی فلسفی، 

فلسـفه توسـط شـیخ      هورود شهود در عرص:ین کهاگردد، از جمله سؤالاتی به ذهن متبادر می

 ـ  اشراق به چه نحو بوده است؟ آیا می  ـ ه تـوان وي را مبـدع ب روش شـهودي    هکـارگیري اولی

دانست؟ شهود در نظام حکمت اشراق از چه جایگاه و اعتباري برخـوردار اسـت؟ شـهود در    

شناسـی  معرفـت  نقش و کـارکرد شـهود در  فلسفۀ اشراق به چه معناست و چه اقسامی دارد؟ 
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اي تعقلی امکـان  اساساً ورود شهود به عنوان ابزار شناخت عرفانی در عرصهاشراقی چیست؟ 

  پذیر خواهد بود؟

  معناشناسی شهود در حکمت اشراق

  :پردازیمدر این بخش به تعریف شهود، جایگاهو اقسام آن می

  تعریف شهود

عبارت از رؤیت حق به حق  شهود در لغت به معنی مشاهده، دیدن و گواه و در اصطلاح

در شـرح اصـطلاحات   سهروردي ) 54: کاشانی، فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف. (است

عبارتسـت از   مشاهده«: گونه تعریف نموده است را اینمکاشفه و مشاهده هر یک از صوفیه 

از سـت  ا وهم انقطاع یابد و مکاشفه عبـارت   هاي که منازعاشراق انوار بر نفس آدمی، به گونه

سانح غیبی که تعلـق یافتـه بـه      هحصول علم براي نفس از طریق فکر، یا حدس و یا به واسط

مجموعـه مصـنفات   : کلمه التصوف درسهروردي، ( ».امري جزئی واقع در گذشته یا در آینده

مراجعه به آثار شیخ اشـراق مـارا بـه ایـن مهـم      اما در رابطه با شهود، ) 136 :4 شیخ اشراق، ج

توانـد در  اي یقینی است کـه مـی  اي موارد، شهود مادهازد کهدر نظر او ودر پارهسرهنمون می

اشـراق،   مجموعه مصنفات شیخ: سهروردي، حکمه الاشراق در( قیاس مورد استفاده قرارگیرد

: سهروردي، صـفیر سـیمرغ در  . (و در موضعی آن را برتر از قیاس دانسته است) 42-40: 2ج

هرگونـه بحـث در    در مکتب اشـراق بر این اساس ) 317: 3مجموعه مصنفات شیخاشراق، ج

  هو نیـز هرگونـه پردازشـی در بـاب مؤلف ـ     شهود پیوند داشـته ه باب معرفت، مستقیماً با مسأل

رو توجـه بـه    از ایـن . شناختی اشراقی امکـان پـذیر خواهـد بـود    شهود، با نگاهی به معرفت

  .نمایدمعرفت اشراقی ضروري می

علـم ومعرفـت بـراي     ء شیخ اشـراق بیـانگر ایـن مهـم اسـت کـه      دقت نظر در آثار و آرا

شیخ اشراق در خصـوص  چنانکه . سهروردي، درواقع همان معرفت اشراقی ویا شهودي است

صـورت و    هکه نه به واسطهنگامی علم اشراقی صحیح است «گویدمیعلم و معرفت اشراقی 

حضـوري اشـراقی، تحقـق     اي خاص که عبارتست از حضور شیء بهاثر بلکه به مجرد اضافه

ــد ــارع و المطارحــات در ( ».یاب ــراق، ج : ســهروردي، المش ــیخ اش ــه مصــنفات ش  :1 مجموع

اشراقی   هدر توضیح شناخت اشراقی، آن را شناختی بر مبناي اضاف قطب الدین شیرازي )487

به عبارتی هر گاه ذات شیء در  .شودیعنی شناختی که بین مدرِك ومدرك حاصل می ؛دانسته

چنین علمی در واقـع  . یابدفاعل شناسا حاصل گردد، آن شیء معلوم گردیده و علم تحقّق می
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بوده که ناظر به وحدت میان فاعل و شیء، توسط مثـال شـیء    »علم اشراقی حضوري«همان 

-عرفـت چنین معرفتی در نظر شـیخ اشـراق از اعتبـار و ارزش م   . است موجود در ذهن فاعل

هـایی را بـراي چنـین علـم و معرفتـی ذکـر       نمونه سهروردي .استشناختی والایی برخوردار

تعالی، علم مجردات مفارق، علـم مـا بـه نفـس     علم باري: ها عبارتند ازاین نمونه. استنموده

زیـرا علـم تصـوري     اسـت؛ درواقع او علم را منحصر در تصـور و تصـدیق ندانسـته   . خویش

. گـردد لم حصولی است، به حصول صورتی در نزد عقـل خلاصـه مـی   وتصدیقی که همان ع

  هبه واسط که علم باري و مجردات به تمامی اشیاء و همچنین علم ما به نفس خویش درحالی

الـدین   قطـب (. یابد، پس از سنخ علم تصوري و تصـدیقی نیسـت  حصول صورت تحقق نمی

 )39و 38 :الشیرازى

  اقسام شهود

  :باحث معناشناسی شهوداقسامی است که براي آن ذکر شده استیکی از مسائل مهم در م

شـهود بـه    -2.اسـت که عبارت از شهود به معناي احساس یـا تجربـه    ،شهود حسی – 1

به عبـارتی همـان   . مانند آگاهی انسان نسبت به درد و گرسنگی خویش ،معناي علم حضوري

کـه عبـارت از یـافتن حقـایق و مفـاهیم بـه صـورت         ،شهود عقلی -3.در منطق »وجدانیات«

کـه عبـارت از فـراروي     ،شهود قلبی -4.استحضوري توسط عقل بدون نیاز به اقامه برهان 

 کـه عبـارت از   ،شهود روحی -5. استبا چشم دل  ها عارف از عالم طبیعت و دیدن واقعیت

  .استو از نظر عرفا مرتبه مافوق شهود قلبی  »حالتی اندماجی«

سهروردي در مکتـب اشـراق کـدامیک از اقسـام     «در اینجا این پرسش مطرح است که  اما

  »فوق را مورد توجه قرار داده است؟  هپنجگان

 »تجربه« یا »احساس«، »شهود«در فلسفه اشراق براي اولین بارواژگان شایان ذکر است که 

یـزدان  (شود  می اطلاق گاهی شهود به تجربه حسی« بدین معنا که. انددر یک معنا به کار رفته

کنـد ابصـار بـه    چنانکه سهروردي در کتاب المشارع و المطارحات تصریح می )45: 1پناه، ج 

مجموعه مصـنفات شـیخ   : سهروردي، المشارع و المطارحات در(علم اشراقیِ حضوري است

یـا   »احکـام حـدس  « نماییم کهبررسی آثار سهروردي مشاهده میدر  )487-486: 1 اشراق، ج

در نظر وي بعضى حکمـاء، بـه    .استبه عنوان صور معتبر استنباط دانسته شده »حدس حکم«

توانند اکثر معقولات را بدون امتداد زمانى و بدون نیاز بـه تعلـیم از معلمـى    طریق حدس می

قـوت  «: سهروردي بیان داشته اسـت چنانکه ) 29: ضیائی مقدمهشهرزورى، (. خاص فراگیرند
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و جواهر فریشتگان چنان بود   سبب شدت اتّصال بعالم عقله ه باین شخص تا بحدى رسد ک

تحصیل معقولات اندیشه کند، در هـر مسـأله او را حـدود     زمانى سخت اندك چون اوه که ب

  و کتـابى متخیـل    معلمـى  معقولات کلیات بـى   رنجى جمله بى  وسطى پیش آید که بدان سبب

  بود که پس تفکّر نباید کردن او را تـا ایـن معنـى     حدىه و قوت حدس او تا ب ،شود او را مى

  و وجـود ایـن  . افکنـد  کسـى از دور در دل او مـى    مسائل  حاصل شود، و چنان پندارد که این

سـهروردي، یـزدان   (» .بس نـادر بـود و او خلیفـه خـداى تعـالى بـود        چنین شخص در عالم

  ) 447و 446: 3 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج: شناخت در

که اساس کار سهروردي در حکمت اشراق بر شهود قلبی مبتنی بوده و به ذکر است  لازم

توضیح )69و  56: 1یزدان پناه، ج . (به شهود عقلی پرداخته نشده است اویک از آثار  در هیچ

بر اساس تبیینی که محقّقان در خصوص مسأله شهود قلبی :این کهتر در باب شهود قلبی دقیق

-اي دیگر به نام قلب نهاده شـده قوه ،در وجود انسان علاوه بر عقل و فوق آن ،اندبیان نموده

ونه کلّـی و   ،تواند حقایق را به نحو جزئی و متشخصویژگی این قوه این است که می. است

اشـراق و برخـی عرفـا مطـرح     رؤیتی که از سوي بزرگانی چـون شـیخ  . معقول دریافت نماید

که امـور رؤیـت شـده ناشـی از      استشاره داشته وبدین معنا شهود ا  هدرواقع به این نحوشده

گـردد کـه در   شهود قلبی نصیب فردي می. عقل نبوده و بلکه ریشه درجان و قلب آدمی دارد

آنگـاه   .به تلطیف روح و صفاي باطن دست یافتـه باشـد   ،پرتو ریاضات ورفع موانع و حجب

 ،شهود قلبـی  ۀدر مرتب. دیدن آن محرومند ها ازتواند حقایقی را ببیند که اکثریت انسانوي می

 ـ  کردهبرتر خود را در عقل جاري ساخته و عقل را منور ي  هعنوان قوقلب به  ۀو اورا بـه مرتب

و لذا اخـتلاف   گردیدهبر این اساس عقل در پی قلب به درك امور نائل . رساندر میعقل منو

یابد کـه  بتدا به دریافت اموري توفیق میا ،عقل با مدد شهود قلبی. شودها منتفی میمیان یافته

ها و مشـکلات  با درك ملاك ها وها را نداشته و سپس با تحلیل آنبه تنهایی قدرت درك آن

  )70و69صصهمان،. (نمایدبه صدور حکم در این خصوص اقدام می ،آن

محصول شهود عقلـی نبـوده، بلکـه از    نه تنها چنین اموري ادراك :معتقد استشیخ اشراق 

دانسـته  شهود قلبی را در مرتبتی فوق شـهود عقلـی    درواقع سهروردي .خیزدقلب آدمی برمی

تـا  ) 69: 1یـزدان پنـاه، ج   ؛34: هـروي (اسـت  عقل فوق حس و خیـال   کهطورياست؛ همان

اصولاً درك مسأله مهمى مثل نحوه تکون عالم هسـتى، کـار   : داردمیجائیکه شیخ اشراق بیان 

ى نیست، بلکه فهم این مسـأله تنهـا از طریـق ارصـاد روحـى و      فکر و استدلال و ترصد حس

کشف و شهود قلبى و بازدید عینى از مبادى کاینات به وسیله رها کردن نفس از اسارت ماده 
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درواقـع در نظـر شـیخ     )187 :غفاري. ( پذیر است و صعود به عالم ملکوت و جبروت، امکان

باره شیخ اشراق در موارد دیگري از  در همین .است معرفت شهودي، قلب  هدراکي  هاشراق قو

 گفتـه اسـت  تلطیف سرّ با انجام عبادات شرعی و تفکرات لطیف و تخیلات مناسـب سـخن   

کـه  ) 113 :1ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق، : سهروردي، التلویحات اللوحیه و العرشیه در(

سهروردي، حکمـه  ( .ودش سرانجام موجب القاي معارف از سوي نافث قدسی بر قلب وي می

  ) 259 :2مجموعه مصنفات شیخاشراق، ج: الاشراق در

. گـردد هاي قلبی توانمند مـی جهت ادراك یافتهعقل  ،»عقل قلبی«یا  »عقل منور«مرتبه در 

یعنی شخصی که از طریق شهودات قلبی، توفیق ادراك اموري را داشته است، با عقل خویش 

سـهروردي،  . (هسـتند هاي او با هم سـازگار  یافتهرو اینو ازیافت خواهد نمود ها را درنیز آن

) 69 :؛ و نیز یزدان پنـاه 271، 2مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج: رساله فی اعتقاد الحکماء در

خـوردار از توانـایی   گـر و بـر  عقل در پرتو شهود قلبی، به عقلی تحلیل در این مرتبه است که

 -1: ایـن کـه   أثیري که شهود قلبـی در فلسـفه دارد  تبه نحو کلی . شود می صدور حکم مبدل

شهود قلبی، طریقی اسـت کـه بسـتر    درواقع ) 71و 70: 1یزدان پناه، ج.(استعامل تلطیف سرّ

، عـاملی جهـت   دهـد که در قلب رخ مـی  يتلطیف سرّسازد و ادراك امور خفی را فراهم می

 ـ   این در پرتو  تلطیف عقلی گردیده و یابـد تـا   درت مـی تلطیف عقلانی اسـت کـه شـخص ق

: سهروردي، التلویحات اللوحیـه و العرشـیه در  ( .نمایدك ادراعوالم فوقانی را   همعارف پیچید

، چنـین فهمـی    هدر سـای  )71 :1؛ و نیز یزدان پناه، ج113: 1 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج

تا حکـیم  شود شهود قلبی موجب می – 2. صحیح اقامه نماید یتا براهین یافتهفیلسوف توفیق 

مسأله را به نحوي درست تصـور نمایـد و از ایـن راه بـر معضـلات       ،فلسفه  هبتواند در عرص

  )72-69: 1یزدان پناه، ج. (زیادي فائق خواهد آمد

  شیخ اشراق جایگاه شهود از دیدگاه

کـه شـیخ اشـراق     ییاشراق از اهمیت والایی برخوردار بوده، تا جا  هشهود در فلسف  همسأل

حکماى چنانکه شیخ اشراق معتقد است . ا بر مدار شهود تأسیس نموده استمکتب خویش ر

بـر شـک    ،توانـایی خلـع بـدن   توانند از طریق  می اشراق در اصول مسائل دچار تردید گردند،

؛ 13 :2 مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق، ج  : حکمه الاشراق درسهروردي، . (خویش فائق آیند

  همدد ویژگی خلع بـدن قـادر خواهـد شـد تـا بـه خمیـر        ه بهدر واقع حکیم متألّ) 18 :انواریه

مجموعـه مصـنفات شـیخ    : المشارع و المطارحات در، سهروردي( .یابدمقدس حکمت دست



 219/  ه شیخ اشراقمعناشناسی شهود و کارکردهاي آن از دیدگا

قدم گذاردن آدمی در طریق   هنتیجدر  ویژگی خلع بدن در نظر سهروردي، )503: 1 ج، اشراق

این ویژگـی در نظـر شـیخ     اهمیت .شوددنیوي حاصل میریاضت و دوري از دنیا و تمتعات 

شهود حقـایق هسـتی    ،مسیري جهت ارتباط با عوالم فوقانیی است که او آن را یاشراق تا جا

راهـی اسـت   طریق سیر و سلوك شاه اوبه عبارتی در نظر . استو دستیابی به منبع نور دانسته

: مـاء در رساله فـی اعتقـاد الحک  سهروردي، (کند را به حکمت حقه واصل انسان تواند که می

چنین حساسیتی از جانـب شـیخ اشـراق،      هملاحظ )271 :2 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج

. سهروردي فیلسوف نبوده و بلکه یک عارف استبه این باور رسانیده که  را برخی متفکرین

جهت بررسی صحت و سقم چنین باوري در خصوص شیخ اشراق و براي اثبـات ایـن ادعـا    

اي شـهودي بنـا گردیـده اسـت، در     نظامی است که بر اساس فلسفهکه مکتب اشراق در واقع 

اولاً منظور از فلسفه شـهودي چیسـت؟ ثانیـاً سـهروردي چـه      : اینجا بایستی بررسی نمود که

بنیانگـذار فلسـفه شـهودي یـاد      فیلسوف و توان از وي به عنواناقداماتی را انجام داده که می

  ؟ و نه یک عارف صرف نمود

  : شهودي ارائه نمود  هدین سؤالات بایستی ابتدا تعریفی از فلسفدر مسیر پاسخ ب

استدلالی اسـت   –روش عقلی ي  هشناختی بر پاینظامی هستی, مقصود از فلسفه شهودي«

یـی کـه   ایعنی مابعدالطبیعه, هاي شهودي در تعین بخشی به آن نقشی قابل توجه داردکه یافته

هـاي شـهودي   از یافتـه  ،ي خودها تصدیق و تکذیب گزارهدر عین پایبندي به برهان عقلی در 

  )4: »شهودي  هامکان فلسف« ،شیروانی( ».شودمند می هاي خود بهرهدهی به آموزهدر شکل

هـا، در نظـام فلسـفی    در گام بعد بـه بررسـی جایگـاه عقـل و شـهود و نسـبت میـان آن       

رسـید کـه سـهروردي     و بر اساس شواهدي چند به ایـن نتیجـه خـواهیم   پرداخته سهروردي 

اینگونـه  فلسفه استفاده نموده و   هفیلسوفی است که در پرتو اقدامی ابتکاري از شهود در عرص

  . گذاري نمایداي شهودي را پایهتوفیق یافت تا فلسفه وي

  هیکسان به دو شـیو اقبالی اشراق  آیا شیخ گردد کهدر اینجا این پرسش به ذهن متبادر می

جهت پاسخ به این پرسش یا قائل به برتري یکی بر دیگري بوده است؟ عقل و شهود داشته و

  :توان گفتمی

بـه  . هستندهر یک از عقل وشهود در نظام فلسفی سهروردي از جایگاه خاصی برخوردار 

راه حصول بـه مطالـب کتـاب را ابتـدائاً طریقـی وراء       »الاشراقهحکم»  هدر مقدم اوکه نحوي

-برهان بـر یافتـه   ۀدانسته و پس از آن در صدد اقام) وق وشهودطریق ذ(طریق فکر و اندیشه 

چنان یقینی که حتی در صورت صرف نظر از تمـامی بـراهین    یهاییافته. است هایش برآمده
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زیر سـؤال بـرد و در   را براي سهروردي ها اقامه شده هیچ عاملی نخواهد توانست حقانیت آن

راهـی   ایـن کـه  طریـق شـهودي را بـه دلیـل      اوواقع  در. وي شک و تردیدي را ایجاد نماید

سـهروردي،  . (نسبت به روش عقلی ارجح دانسته است ،تر استتر و مضبوطمنظم ،تر نزدیک

  )10: 2 ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق،: حکمه الاشراق در

نه تنها خالی از ارزش نبوده، بلکه از ارزشـی ویـژه    شیخ اشراقدر عین حال عقل در نظر 

توجه به  در جریان بررسی جایگاه عقل در نظام فلسفی سهرورديرو  از این .برخوردار است

به طور کلی عقل از سه حیثیت قابـل بحـث و بررسـى    : این نکته حائز اهمیت خواهد بود که

 3از جهت فلسفى، به عنوان موجود جوهرى حى دراك مستقلّ  - 2از جهت لغوى  -1:است

، استمورد توجه در اینجا  آن چهاز میان این سه وجه  اما .اى ادراکى در انسان به معنى قوه -

یـا عقـول نـورى    » نور«اشراق تحت عنوان   هفست از عقل از منظر فلسفی که در فلسا عبارت

انـد  مطـرح شـده  ) منقسم به دو سلسله طولى و عرضى و مختلف به لحـاظ عـدد و مراتـب   (

اسـت    جـوهرى   عقـل «: از سـت ا ساس تعریف سهروردي عبارتبر ا و )257و 256: غفاري(

الـواح  سـهروردي،  (»  ى المفارقـات مـن جمیـع الوجـوه    یعن... ،  مجرّد از ماده، از جمله وجوه

هـا بـراي   که درك و اثبـات وجـود آن  ) 149 :3 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج: عمادي در

 برهان اولیاي الهی و اصحاب کشف و شهود، به طریق مشاهده وبراي غیر آنان از طریق اقامه

) 156و155: 2 ج مجموعـه مصـنفات شـیخ اشـراق،    : حکمـه الاشـراق در  سهروردي، ( .است

در خصـوص آن بیـان داشـته     کـه درواقع سهروردي براي عقل شأنیتی ویژه قائل بوده، چنـان 

  : است

بدان که اول چیزى که حقّ سبحانه و تعالى بیافرید گوهرى بود تابنـاك، او را عقـل نـام    «

حقّ و   یکى شناخت: گوهر را سه صفت بخشید  و این »ا خلق اللّه تعالى العقلاول م«کرد که 

از آن صفت که بشناخت حقّ تعـالى  . یکى شناخت خود و یکى شناخت آن که نبود پس ببود

خوانند، و از آن صـفت کـه بشـناخت خـود      »نیکویى«تعلّق داشت حسن پدید آمد که آن را 

خوانند، و از آن صفت که نبود پـس ببـود تعلّـق     »مهر«تعلّق داشت عشق پدید آمد که آن را 

و این هـر سـه کـه از یـک چشمسـار پدیـد       . خوانند »اندوه«داشت حزن پدید آمد که آن را 

مجموعـه  : سهروردي، شهاب الدین یحیی،مـونس العشـاق در  ( ».یکدیگرند  اند و برادران آمده

  )269و 68: 3 ،ج مصنفات شیخ اشراق

و  »الاشـراق  هحکم ـ«  هدر مقدم ـ وي هم ی است کهیسهروردي تا جااهمیت عقل در نزد 

راه حـق، در صـورت عـدم تجهیـز بـه        ههم در بخش پایانی آن، کتاب مذکور را براي جویند
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مجموعـه  : حکمه الاشـراق در سهروردي، ( .ندانسته استعقل ونظر قابل استفاده  ،فکر ،بحث

مجموعـه مصـنفات   : اعتقاد الحکمـاء در رساله فی سهروردي، و12: 2 مصنفات شیخ اشراق، ج

اهمیت استفاده از عقل و فراگیري علوم بحثی براي شـیخ اشـراق تـا     )458 :2ج	شیخ اشراق،

براي او راهی  کسی که در علوم بحثی به مرتبۀ استادي نرسیده باشد« :گویدحدي است کهمی

مجموعـه  : رالمشـارع و المطارحـات د  سـهروردي،  (» .الاشـراق نیسـت  به سوي کتاب حکمه

نقش و اهمیت عقل در مسیر معرفـت   بیانوي در همچنین )194: 1ج  مصنفات شیخ اشراق،

شود، که عبارتست از قیاسـی کـه   در علوم حقیقی فقط برهان استعمال می«: داشته است اظهار

مجموعه مصنفات شـیخ  : حکمه الاشراق درسهروردي، ( ».از مقدمات یقینی فراهم آمده است

ثـم طلبـت علیـه    ... «: از برهـان اسـتفاده نمـوده اسـت    همچنین خود او نیز  )40: 2 ج اشراق،

 کـه از آن حیـث   انتقاد نموده شیخ اشراق به فیلسوف بحثی صرف البته )10: همان(» ...الحجۀ

. انـد آنان راه کسب معرفت و رسیدن به حقیقت را صرفاً به تعقل و اسـتدلال محـدود نمـوده   

 بیان داشته است کـه  »الاشراقهحکم«  هسهروردي در مقدم شدبیان گونه که همان )13: همان(

گیـري  بهـره  این در حالی است کهبراي مدعیات کشفی و ذوقی خویش اقامه برهان نموده و 

ایـن نتیجـه    با توجـه بـدین بیانـات   . از برهان و استدلال عقلی روش مستفاد در فلسفه است

افـزون  .وده و شـیخ اشـراق فیلسـوف اسـت    شود که، مکتب اشراق مکتبی فلسفی بحاصل می

نه تنها قائـل بـه تعـارض     اوبرهان توسط سهروردي حاکی از این مطلب است که   هاقامبرآن 

بلکه اساساً این دو عرصه را با یکدیگر قابل جمع دانسـته   ،عقل و شهود نبوده  همیان دو حوز

: همـان (»  التألّـه و البحـث    کتابنا هذا لطالبى«: شاهد آنیم »الاشراقهحکم«است؛ اقدامی که در 

 »الاشـراق  هحکم ـ«کـه کتـاب   داشته احتاً بیان عبارت فوق از جمله عباراتی است که صر )12

درواقع سهروردي با اقامۀ برهان بـر  . است هم حکمت بحثی و هم حکمت ذوقی دربردارنده

از شـهودات و  و سـبب آگـاهی دیگـران    شهودات خویش، به فلسفی کردن شهود اقدام نمود 

  .کشفیاتش گردید

عنوان عاملی کارآمد و مفید شهود بماهو شهود رابه  موفق گردید تا به عبارتی شیخ اشراق

شهودات عرفـانی بـه خـودي خـود واز آن     : این کهتوضیح . فلسفه وارد سازد  هفایده به عرص

. آیندهستندبه کار فلسفه نمیل به غیر اي شخصی و غیر قابل انتقاتجربه  هکه در بردارند حیث

کشـانیده و از  علـم حصـولی   ي  هعرصهارا به آن تبیین و تحلیل،از طریق توصیفتوان اما می

 آن چـه درواقـع  .اسـتفاده نمـود   این طریق به عنوان عاملی مؤثر و کارآمد در فلسفه از شـهود 

در . اسـت ولی اکتسابی عنوان معارف بشري را به خود اختصاص داده است، همانا علوم حص
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 ـ   مـی  راستاي چنین توضـیحی  ایـن  . نیـز اشـاره نمـود   عقـل    هتـوان بـه کارکردهـاي چهارگان

و عقـل   ،عقـل تحلیلـی   ،عقـل شـهودي   ،عقـل اسـتدلالی  : کارکردهاي چهارگانـه عبارتنـد از  

ست از چیـنش مقـدمات و   ا عقل استدلالی در رابطه با علم حصولی بوده و عبارت. توصیفی

که در سـاحت علـم حضـوري     ،عقل شهودي.قیاسی که ما را به نتیجه برساندترتیب صورت 

امـور   ، کـه عقـل توصـیفی  . پـردازد که به تجزیه و تحلیل امور مـی  ،عقل تحلیلی. کاربرد دارد

  هتجزیه شده توسط عقل تحلیلی را کنار یکدیگر قـرار داده تـا وصـفی را از خـارج از حیط ـ    

هاي عقل شهودي را به حیطه یافته ،رتی عقل تحلیلیبه عبا. به نمایش گذارد یشوجودي خو

پس از آن عقل توصیفی بـدون هـیچ   .ها را مورد پردازش قرار دهدعقل حصولی رسانده تا آن

  )76 – 73: 1ج ،یزدان پناه. (داردهاي معرفتی بیان میصورت گزارهها را بهآن استدلالی

سـهروردي در   ایـن کـه  اقامه نمود مکتب اشراق  توان بر فلسفی بودندلیل دیگري که می

که حتی در مهمتـرین اثـر اشـراقی     ییمکتب خویش عنایت خاص به منطق داشته است تاجا

بـا منطـق آغـاز نمـوده     » ضوابط فکـر « نیزکار را تحت عنوان) »الاشراقهحکم«یعنی (خویش 

به وضوح در مکتـب خـویش از   )باحفظ ترتیب ابتدا منطق و سپس فلسفه( به عبارتی او.است

مجموعـه مصـنفات شـیخ    : حکمـه الاشـراق در  سهروردي، . (ابزار فلسفه استفاده نموده است

هاي بشري آگاهی ،شیخ اشراق در مباحث منطقی خویش ذیل ضابط ششم) 13: 2 ج ،اشراق،

البته وي در بخش منطق دو اثر دیگـر  . ترا به دو بخش فطري و غیر فطري تقسیم نموده اس

. بندي را انجـام داده اسـت  نیز چنین تقسیم »مطارحات مشارع و«و  »تلویحات«خویش یعنی 

چنـین   ،معرفـی نمـوده اسـت    ،هـاي معرفـت  پایهي  هفطریات را به منزل این کهوي علاوه بر 

حکمه الاشـراق  سهروردي، .(دانسته استدیدگاهی را عامل اساسی بازسازي اشراقی حکمت 

معرفت و اشــراق در اندیشــه ،ضــیایی؛ و نیــز 18: 2 ج مجموعــه مصــنفات شــیخ اشــراق،: در

دانـد  میو حدسیات  ،مشاهدات ،شیخ اشراق قضایاي فطري را شامل اولیات )66: سهروردي

. داده اسـت ارسطویی را بـه سـه گانـه تقلیـل     ي  هبدیهیات ششگاناو در پرتو چنین اقدامی  و

را نیز جزء ) اعم از شهود حسی و شهود قلبی(معلومات حاصل از کشف و شهود سهروردي 

واژه فطري . نموداستفاده  هااز آنیقینی در برهان   هتوان به عنوان مقدمکه می دانستهبدیهیاتی 

سـهروردي،  ( .رسـاند اصطلاح خاص خود شیخ اشراق است که همان معنـاي بـدیهی را مـی   

   )41و 40: 2 ج صنفات شیخ اشراق،مجموعه م: حکمه الاشراق در

زیـرا   اسـت؛ شایان ذکر است که، حتی بحث از محسوسات براي سهروردي حائز اهمیت 

 اآن جـا تـا  . در نظر سهروردي محسوسات بسیط از جمله بدیهیات بی نیاز از تعریف هسـتند 
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نتهـی  د تا معلومات ما بدان متر و آشکارتر از محسوسات وجود ندارکه نزد وي چیزي بدیهی

و درواقع محسوس بسیط فطري اسـت  . زیرا جمیع علوم ما منتزع از محسوسات است گردد؛

گونـه  همانمعتقد است شیخ اشراق )104: همان(. که به هیچ وجه تعریفی برایش وجود ندارد

گـذاري  ت را پایـه أمحسوسات به علم یقینی رسیده و علومی چون هی  هکه ما از طریق مشاهد

بـه   آن هـا توانیم با مشاهده امور روحانی و باطنی و مبنا قـرار دادن  نحو می ، به همانکنیممی

  )9: همان. (نحو یقینی به معارف غیبی واصل گردیم

گرچه شیخ اشراق به نحـوي سـعی داشـته تـا بـر اسـاس اسـتناداتی، شـهود را از اعتبـار          

المشارع هروردي، س( )البته شهود افراد خاص، نه شهود افراد عادي(وحجیت برخودار بداند، 

حـال در مباحـث   ولی درعین) 460،ص1 مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج: و المطارحات در

 .، مشـاهدات و حدسـیات شخصـی را بـراي دیگـران حجـت ندانسـته اسـت        منطقی خویش

قائل است به وی)42- 41: 2 ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق،: حکمه الاشراق درسهروردي، (

اهل شهود براي شخص قابل تصدیق نباشد و برهان هم وي را اقنـاع    همشاهد چنانچه این که

حقیقـت بـر   شـاید  از طریق ریاضت، در سلک اهل شهود در آید تا  شخص ننماید، باید خود

گرچه شیخ اشراق از شهودي به نام شهود عقلی نـام   )157و 156 :همان( .وي منکشف گردد

فلسـفه    هي را نیـز بـه راحتـی در عرص ـ   توان چنین شهود می نبرده، ولی بر اساس تحلیل وي

  .)50: 1یزدان پناه، ج(مطرح نمود 

. مکتب اشراق نظامی کاملاً فلسفی است و سهروردي یک فیلسـوف اسـت  : این کهنتیجه 

کـه روش  (آیا اسـتفاده از روش شـهودي   : اما در اینجا بایستی به پاسخ این سؤال بپردازیم که

اي وارد نخواهد کرد؟ ما در ذیـل بـا   قلی آن خدشهدر فلسفه، به ساحت تع) اهل عرفان است

شیخ اشراق به پاسخ این پرسش خـواهیم پرداخـت و     هبررسی چندین کارکرد شهود در فلسف

فلسفه بلامانع بوده وبه ساحت تعقلی آن   هنه تنها کاربرد شهود در عرص: نشان خواهیم داد که

فلسـفه بـا حفـظ شـرایط       ههود در عرصروشمند از ش  هخللی وارد نخواهد نمود، بلکه استفاد

لازم و دقت نظر، بسیار اثرگذار بوده و فیلسوف را از چنان توانمندي برخوردار خواهد نمـود  

مسائلی شـود کـه    که بر غوامض فلسفی چیره گردد و موفق به یافتن راه حل مناسب در قبال

  .ها نبوده استطریق عقل را راهی بدان

 اشراقکارکردهاي شهود در حکمت 

بررسی آثار سهروردي، به خوبی بیانگر نقـش اساسـی شـهود در نظـام فلسـفی حکمـت       

اما به طور کلی جواز استفاده از شهود در فلسفه به ابداع سـهروردي، همـواره از   .اشراق است
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در تلقی این افراد شهود که ابزار شناخت عرفـان  . مورد اعتراض واقع شده استاي  سوي عده

فلسفه که مجهز به ابزار عقل است، مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و کارآمـد     تواند در است نمی

در این بخش با بیان کارکردهاي شهود در حکمت اشراق در پی آنیم تا نشان دهیم کـه  . باشد

تواند به طرق مختلف و متعددي در سامان بخشی و تعالی شهود بدون تخطئه نمودن عقل می

انتخـاب مسـأله    -1: کارکردهایی نظیر. سازنده ایفا نمایدهرچه بیشتر یک نظام فلسفی، نقشی 

 اي براي دستیابی به حد وسـط برهـان  شهود مقدمه -2 در پی اهمیت یافتن آن در پرتو شهود

  تحلیل بهتر مسأله  -3

  انتخاب مسأله در پی اهمیت یافتن آن در پرتو شهود 

اي، او در اثر چنـین مواجهـه  . اي جدید مواجه گرداندبا دغدغه تواند فیلسوف راشهود می

. شـود رو به جانبی خواهد نمود که عنایت بدان سمت و سو سبب ایجاد نگرشی متفاوت مـی 

اي، فیلسوف با عواملی جدید و همچنـین ابعـاد ناپیـدایی از    ایجاد چنین بینش تازهي  هدر سای

خـاص و  فلسـفی    هآن ظهور شـیو   ههستی آشنا شده و به وسعت دیدي خواهد رسید که ثمر

: »شـهودي   هامکـان فلسـف  « شـیروانی، . (باشـد اي جامع میشناسانهنظام هستی  ههمچنین عرض

فلسفه بـه    ههایی را در عرصخواهد توانست تا بدایع و نوآوري از این طریق فیلسوف) 10و9

-به عنوان نمونه مـی . نمایدروز برساند که براي فیلسوف بحثی صرف ناممکن میه ظهور و ب

  . از سوي سهروردي اشاره نمود طرح عالم مثالتوان به 

شایان ذکر است که گرچه حکماي اسلامی همگـی عـلاوه بـر جهـانی مـادي بـر وجـود        

مشاء بـر وجـود عـالم مثـال تصـریح        هجهانی غیر مادي متفق القول هستند، اما در نظام فلسف

را بـراي   این در حالی است که شیخ اشراق در نظام فلسفی خـویش طرحـی نـو   . است نشده

اقی، جهان هستی ابتدائاً در نگرش اشر این کهتوضیح . کندطبقه بندي عوالم وجودي ارائه می

افـزون بـر آن در چنـین    . تقسـیم شـده اسـت   ) عالم ماده(و ظلمت ) عالم ماوراء ماده(به نور 

نظامی علاوه بر عوالم مادي و مجرد، بـه عـالمی دیگـر نیـز اشـاره شـده اسـت کـه درواقـع          

هـاي هـر دو عـالم مـادي و     دو عالم مذکور به حساب آمده و از برخی از ویژگـی حدواسط 

  ) 240-239 :غفاري. (مجرد برخوردار است

 ـ    هتصریح نموده که در سای »حکمه الاشراق«سهروردي در  بـاطنی   هشـهود نفـس و تجرب

  هولى فى نفسـى تجـارب صـحیح   « :بوده که وي توانسته به وجود عوالم چهارگانه دست یابد

 ـ  هأنوار قاهرة، و أنوار مدبرة، و برزخیان، و صـور معلّق ـ : تدلّ على أنّ العوالم أربعۀ و   هظلمانی
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  )232: 2 ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق،: حکمه الاشراق درسهروردي، (» مستنیرة

شهودي شیخ اشراق، وي را در حل بسیاري از غـوامض    هبه برکت تجرب کشف عالم مثال

توان بـه اثبـات قیامـت و مسـائل مـرتبط بـا آن،       از جمله این موارد می. نمودفلسفی توانمند 

و قبـر  ي انبیاء الهی درخصوص حشر و نشر و بهشت و دوزخ ها توجیه و اثبات تمامی وعده

کـه سـهروردي در حکمـه الاشـراق بـه      چنـان ) 245: غفـاري . (و حساب کتاب اشاره نمـود 

و بـه تحقّـق    »عالم الاشباح المجـرّدة «ذکور نسمیه و هذا العالم الم«:صراحت بیان داشته است

انیة ي  هبعث الاجساد و الاشباح الربحکمـه الاشـراق در  سـهروردي،  ( »و جمیع مواعید النبـو :

  )234 :2 ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق،

  براي دستیابی به حد وسط برهاناي  مقدمه

ن نحـو کـه صـلاحیت    دستیابی به حقیقتی شهودي و دریافت وجهـی خـاص در آن بـدا   

اسـتدلالات فلسـفی را تسـهیل و تسـریع خواهـد        هحدوسط واقع شدن را داشته باشـد، اقام ـ 

منـد  درواقع فیلسوفی که از این توانـایی بهـره  ) 13: »شهوديي  هامکان فلسف« شیروانی،.(نمود

حدوسـط  توانـد تـا بـه    با استمداد از این شهود می ،گردد که به شهود عوالم فوقانی نائل شود

بدین معنی که شاهد با توجه در سیر شـهودي خـویش،   . استدلال مورد نظرش نیز دست یابد

یابد که شایسـتگی حدوسـط واقـع شـدن در یـک اسـتدلال فلسـفی را دار        اي را میخصیصه

  : که سهروردي بیان داشته استچنان) 77: 1یزدان پناه، ج(

صـورت    قـل بفعـل گـردد، یعنـى    ترین انسان آنست کـه نفـس او عا   ترین و کامل فاضل«

حدى رسد که بسبب ه قوت این شخص تا ب ...حاصل شود،  معقولات در وى به برهان یقینى

 ـ  شدت اتّصال بعالم عقل  زمـانى سـخت انـدك چـون او    ه و جواهر فریشتگان چنان بود که ب

  تحصیل معقولات اندیشه کند، در هر مسأله او را حدود وسـطى پـیش آیـد کـه بـدان سـبب      

شود او را، و قوت حدس او تـا   مى  و کتابى متخیل  معلمى معقولات کلیات بى  رنجى جمله ىب

  و چنان پنـدارد کـه ایـن    حاصل شود  ردن او را تا این معنىبود که پس تفکّر نباید ک  حدىه ب

مجموعـه مصـنفات   : سهروردي،یزدان شـناخت در (» .افکند کسى از دور در دل او مى  مسائل

  )447-445 :3 ق، جشیخ اشرا

. در نظـر سـهروردي اشـاره نمـود    ) اصـنام (توان به مسأله ارباب انواع به عنوان نمونه می 

درواقـع سـهروردي در   ) 13: »شـهودي   هامکـان فلسـف  « ؛ و نیز شـیروانی، 77: 1یزدان پناه، ج(

کند بـر کثـرت عقـول،     از جمله امورى که دلالت مى«: خصوص ارباب انواع بیان داشته است

شاهده قلبیه نوریه حکماى الهى است که بعد از خلع بدن در عالم عقل، کثـرت را مشـاهده   م
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و این مشاهده بـر سـبیل تکـرار واقـع      اند م و مبدع اول را ادراك نمودهاصنا  اند؛ و ارباب کرده

عقول مجرّده مـؤثره   »اصنام  ارباب«و مراد از . شده است تا موجب زیادتى اطمینان شده است

است در عالم اجرام، چه قـدماى حکمـاى فـارس و یونـان و بابـل و هنـد و ختـادر ارصـاد         

اند که در هر جسم بسیط فلکى و عنصرى و هر نوع از انـواع مرکبـات    روحانیه مشاهده کرده

که جمیع فیوض بـه آن جسـم بسـیط و آن      در عالم انوار یک ذات نورانى مجرّد مؤثر هست

مجموعـه  : حکمه الاشـراق در سهروردي، ؛ و نیز 34: هروي(» .شود آن عقل فایض مى نوع از

سابقا مـرا اعتقـاد تمـام    «: وي سپس اظهار داشته است) 156-155: 2ج مصنفات شیخ اشراق،

بود به طریقه مشّائین، و مصرّ بودم بر انکار عقول کثیـره؛ و لـیکن بعـد از ریاضـات بدنیـه و      

و به الهام الهى بر مـن ظـاهر    بر وجود عقول کثیره مرا منکشف شدان مجاهدات نفسانیه، بره

که موجودات عالم اجسام اظلال موجودات عالم انـوار اسـت؛ و عقـول از حـد و عـد      ] شد[

و بـه حجـت و    شخصى که به طریق تقلید قبـول نکنـد  .... زیاده است، بلکه غیر متناهى است

اند، نیـز او را خـاطر نشـان نشـود، بایـد کـه        کرده برهان که حکماى الهى به فکر و نظر ایراد

ریاضات عظیمه بکشد و خدمت اصحاب مشاهدات بکند تا شاید او را حالتى شود کـه انـوار   

یعنى عقـول مجـرّده را کـه حکمـاى سـابق مشـاهده        »ذوات ملکوتیه«الهى را ادراك بکند و 

شـد و مجاهـده بکنـد    و لیکن نه این اسـت کـه هـر کـس ریاضـت بک      مشاهده بکنداند  کرده

قدر اسـتعداد هـر شـخص     صاحب مکاشفه و مشاهده تواند شد، بلکه فیض از مبدأ فیاض به

ما فى علم اللّه و لوح محفوظ منقوش است از  آن چهو آن استعداد نیز مطابق  شود فایض مى

مجموعـه مصـنفات   : حکمه الاشـراق در سهروردي، ؛ و نیز 36 :هروي(» .شود مبدأ فایض مى

دوم انوار قاهره یا همـان    هدر نظر سهروردي ارباب اصنام یا انواع، طبق)156: 2ج شراق،شیخ ا

) 184: غفاري، فرهنگ اصـطلاحات (دهند که موجد انواع جسمانیعرضی را تشکیل می  هطبق

تدبیري که نسـبت بـه     هکه وي در باب رب النوع انسان و رابطچنان.اندومدبر آن دانسته شده

ست کـه  ا ها یکى آن اعنى عقل ،قاهر  نورهاى  از جمله«: چنین بیان داشته است ها داردانسان

  هـاى  ست و بخشنده نفس طلسم نوع انسانی]  رب[نسبت وى با ما هم چون پدر است و او 

مجموعـه مصـنفات   : هیاکـل النـور در  ، سهروردي، سهروردي(» .ستا ماست و مکمل انسان

  )97و96 :3 ج شیخ اشراق،

اربـاب اصـنام و     هشیخ اشراق اذعان داشـته کـه طریـق شـهود، امکـان مشـاهد      به عبارتی 

اي که بـه  رابطه. ها و انواعشان را براي وي فراهم نموده استهمچنین ارتباط موجود میان آن

درواقع سهروردي در پرتوچنین شهودي توفیق . تدبیري هر رب با نوع خود اشاره دارد  هرابط
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انـواع نیازمنـد   : قابل بیان است این استدلال بدین نحو.ا تنظیم نمایدیافته تا استدلالی فلسفی ر

) مثـل (پس آن مدبر مـورد نیـاز، همـان اربـاب انـواع      . تدبیر نیازمند مدبر است. تدبیر هستند

: 1ج مجموعــه مصــنفات شــیخ اشــراق،: المشــارع و المطارحــات درســهروردي، . (هســتند

  )77: 1ج پناه،؛ و نیز یزدان462و461

  ل بهتر مسألهتحلی

تصور صحیح و دقیق موضوع و محمول یک گزاره، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، تـا  

که در موارد متعددي مشاهده شده که این امر به تنهایی، جهت تکذیب یـا تصـدیق   ئیاآن جا

امکـان  « شیروانی،. (استدلال نیازي نخواهد داشت  مهیک مسأله کفایت نموده و شخص به اقا

  )12و  11: »شهوديي  هفلسف

. شهود قلبی، عقل را نیز جهت ادراك موارد خاص توانمند خواهد نمـود   هرسیدن به درج

-هـاي شـخص مـی   یافتـه  تحقّق این توانمندي سبب رفع هرگونه تضـاد و اخـتلاف دربـاب   

یابد، ها را نمیگرچه در این مسیر به طور قطع مواردي وجود دارد که عقل به تنهایی آن.شود

و عقل تا . خواهد داشت اما دریافت آن موارد به شهود قلبی، تأیید و گواهی عقل را به همراه

ازطریق تحلیل این امور، بـه درك معیارهـا و مشـکلات موجـود نائـل       رود کهجایی پیش می

درواقع شهود قلبی موجبات تلطیـف سـرّ را فـراهم    . نمایدشده و به صدور حکم مبادرت می

در پرتو تنـویر و تلطیـف   . ساز لطافت عقلی نیز خواهد شداین طریق زمینهخواهد نمود و از 

به عبـارتی چنـین فراینـدي    . عقلی، درك امور مشکلمربوط به عوالم فوقانی میسر خواهد شد

پنـاه،  یـزدان ( .گـردد ساز فهمی درست وفراگیر و در پی آن تحلیلی عمیق و مستدل مـی زمینه

  : ین خصوص بیان داشته استچنانکه سهروردي در ا)71-69،صص1ج

مـن مسـبب     معلومـاتهم   و اعلم أنّ أرباب الریاضۀ اذا حصل لهـم العلـوم، و فکـروا فـى    «

الاسباب و ما دونه من مبدعاته فکرا لطیفا، و یضعف قـواهم بتقلیـل الغـذاء، فیوافـق فکـرهم      

. یۀ امـور متناسـبۀ  و تارة یستعینون بنغمۀ رخیمۀو بروایح طیبۀ و برؤ. باللسان بالقلب و ذکرهم

فیظهـر لهـم امـور غیبیـۀ و     . فیحصل لهم أنوار روحانیۀ حتّى یصیر ذلک ملکۀ و یصیر سـکینۀ 

و یسرى ذلک على المتخیلۀ على ما یلیق بحـال المتخیلـۀ، و   . یتّصل بها النفس اتّصالا روحانیا

لصور، و یسـمعون  الروحانیۀ على أحسن ما یتصور من ا  فیرون الاشباح. یرى الحس المشترك

رسـاله فـی   سـهروردي،  (» منه الکلام العذب، و یستفیدون منه العلوم؛ و قد یرون أشیاءمکتومۀ

  ) 271: 2 ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق،: اغتقاد الحکماء در

  :گیرينتیجه
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حکمـت اشـراق     هطریقی در مسیر شناخت حقیقـی در حـوز    همنزل در این مقاله شهود به

 ـمورد توجه قرار  فلسـفه    هکـارگیري شـهود در عرص ـ  ه گرفت و سهروردي به عنوان مبتکر ب

  :توان در مواردزیر خلاصه نمودنتایج حاصل را می. شناخته شده است

از آن تحـت   واسـاس شـهود شـکل گرفتـه      که بردر حکمت اشراق، معرفت اشراقی ) 1

قع شده و به نحو به کمک روش استدلالی مورد تحلیل وا، گرددیاد می »علم حضوري«عنوان 

یعنی شناخت اشراقی در مقـام حصـول، شـهودي و در مقـام تعلـیم       ؛شودمند عرضه مینظام

  . استحصولی  ،وعرضه

فلسـفه  (گرچه سهروردي از منابع فکري متعددي در تأسیس فلسفه خویش بهره جسته) 2

عرفـان   –حکمت فارسی، مصري، هندي، چینی، بابلی  -فلسفه یونانی و ماقبل آن  -سینوي 

اما بایستی کشف وشهود شخص او را، بـه عنـوان نخسـتین و مهمتـرین منبـع      ) دین اسلام -

 خـلاّق بلکـه شـهود    بیانـدیگر نـه شـهود صـرف    بـه . اشراق محسوب نمود  هفکري در فلسف

چنــین اقــدامی   هدر ســای. محــوري طــرح اشــراقی را تشــکیل داده اســت  هســهروردي مؤلفــ

فلسـفه  «تفکـر فلسـفی، تحـت عنـوان       هجدیدي رادر عرص ـ  هسهروردي موفق گردید تا شیو

  .بنیان گذاري نماید »شهودي

هم در مقام اثبات  ،صرفاً در مقام کشف و گردآوري و از استدلال ،سهروردي از شهود) 3

ه وي با استفاده از استدلال و ب. و داوري و هم درمقام کشف و گردآوري استفاده نموده است

  .پرداخته است خویشهاي شهودي منطقی، به اثبات یافتهکارگیري قواعد دقیق 

حال که میان شهود، مکاشفه و اشراق تفاوت قائل گردیـده، امـا بـه    عینشیخ اشراق در) 4

به عبـارتی وي شـهود را حاصـل اشـراق     . استاي دوسویه میان مشاهده و اشراق قائل رابطه

واقـع نسـبت آن دو را نسـبت علـم      در. نیسـت دانسته و میان مکاشفه واشراق ارتباطی قائـل  

کـه از   وي پیوندي ناگسسـتنی بـا علـم دارد    اشراق از نظر. دانسته استحصولی به حضوري 

  . گردیده استنظر شیخ به حضور علم تعریف 

  .سهروردي به برتري شهود نسبت به استدلال قائل است) 5

و قلبـی تصـریح   از میان اقسام مذکور براي شهود، سهروردي به دو قسم شهود حسـی  )6

به عنـوان صـور معتبـر     »حکم حدس«گرچه در مکتب اشراق : با این توضیح که. نموده است

کار سهروردي در حکمت اشراق بر شهود قلبـی مبتنـی    ، ولی اساساستاستنباط دانسته شده

  . یک از آثار وي به شهود عقلی پرداخته نشده است بوده و در هیچ

 ـ:مت اشراق بیانگر این مهـم اسـت کـه   بررسی کارکردهاي شهود در حک) 7 کـارگیري  ه ب
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توانـد بـدون آسـیب    فلسفه نه تنها خالی از اشکال بوده است بلکه شهود می  هشهود در عرص

استدلالی فلسفه و با استعداد راه یـابی بـه عـوالم غیـر قابـل       -رساندن به ساحت اصیل عقلی

درواقـع  .ا و تأثیرگـذار باشـد  دسترس عقل بشري، نقش مددرسانی ایفا نموده و بسیار راهگش

فلسفه با حفظ شرایط لازم و دقت نظر، فیلسـوف را  ي  هروشمند از شهود در عرصي  هاستفاد

تلطیف سرّ از چنان توانمندي برخوردار خواهد نمود که بر غـوامض فلسـفی چیـره      هدر سای

بـه یـافتن راه    ها نبوده، موفـق یی که طریق عقل را راهی بدانها گردد و بتواند در قبال پرسش

  .حل مناسب گردد

اولاً؛ انتقـادات مطروحـه مبنـی بـر کـاربرد      : در پرتو توجه به این کارکردها دریافتیم که)9

ثانیاً؛ سهروردي با ایـن اقـدام توانسـته بـه بسـیاري از      .شهود در فلسفه وجهی نخواهد داشت

اي از نظریـات  و پـاره  اده، بر غوامض فلسفی فائق گردیدههاي فلسفی پاسخ مناسب دپرسش

  . مطروحه را اصلاح نماید

انتخـاب   -1: از جمله کارکردهاي شهود درنظام فلسفی حکمـت اشـراق عبارتنـد از   ) 10

براي دستیابی به حـد وسـط برهـان    اي  مقدمه-2مسأله در پی اهمیت یافتن آن در پرتو شهود 

  .تحلیل بهتر مسأله-3
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